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منصور خورشيدى
(1397– 1329)

ــيدى در سال  ــاعر حجم گراى ايرانى بود. خورش ــيدى ش منصور خورش
ــاعر  ــار آثار خود را از دهه 50 آغاز كرد. از اين ش 1329 به دنيا آمد. او انتش
ــر شده است.  ــور منتش ــيارى در داخل و خارج كش و منتقد ادبى، مقالات بس
ــت شديم» (در كتاب «از حاشيه  مهمترين مقالات او عبارتند از «از ترس مس
تا متن»)، «حيرت عظيم حجم» (در كتاب «حتاى مرگ»)، «بررسى شعرهاى 
ــم  ــعر معاصر» (مجله آفتاب، نروژ)، «سوررئاليس ــى ش رؤيايى»، «نقد و بررس
ــاى ادبى جهان»، «من  ــى مكتب ه جنجالى ترين مكتب ادبى جهان»، «بررس

سوم»، «سرشت باطنى انسان در جهان شعر» و…
ــاى «از فكرهاى با تو»،  ــده او مى توان به كتاب ه ــر ش از ميان آثار منتش
ــجاده روى ماه بينداز» و «آبى ناگهان»  ــال كودكى»، «س «خطابه هاى كهنس

اشاره كرد.
ــيه كتاب خود براى يكى از شاعران  ــتى در حاش يداالله رؤيايى در يادداش
ــيدى بود كه «خورشيد» را در  ــتن نام منصور خورش ــت: «در شكس نوشته اس
ــتم كه سايه اى از شمس باشد. خواب جنازه در تشييع، و  گيومه «---» گذاش
يك ترازوى كوچك بر بالاى سنگ تراشكارى شده است؛ و در پائين، بر صيقل 
ــت چهره «خورشيد» كه آن كه مى ماند  ــنگ چهره زائر مى شكند. بر شكس س

هميشه منفعل از مرگ ديگرى است. آنچه مى ماند.»
ــعرهاى «آبى ناگهان» به شكل مايه دارى به سمت و سوى  از اين ميان ش
ــعر معاصر است  ــبك جديد ش ــم كه نوعى ازس حجم يا همان اسپاسمانتاليس
ــه،  ــرل (ادموند) با نوعى تحول در زبان، انديش ــاعر با تكيه برتفكر هوس كه ش
ــت. به  ــعر امروز كرده اس ــه را با حس و تحرك تازه ترى وارد ش ــل، عاطف تخي
ــه بى توجه به  ــى بود ك ــت كه اگر يداالله رويايى تنها كس ــت مى توان گف جرئ
ــعر را كوك و به آواز درآورد، منصور خورشيدى  ــاز اين ش فضاهاى مخالف، س
نيز پرچم دارى بود كه در اين ميانه به شكل جدى و مستمر تجربيات خود را 

با ديگر ملزومات آميخته و ساختمانى لوكس تر و درخشان تر بنا نهاد.
ــاحت  ــكاى گوارايى را برگلوى س ــير «آبى ناگهان» خن ــا در اين مس ام
شعرحجم نشاند. اين در حالى بود كه دو مجموعه شعر «خطابه هاى كهنسال 
ــعر نيمايى بود كه  ــمگير بعد ش كودكى»، «از فكرهاى باتو» اولين تحولِ چش
ــه، اشراق و عرفان خورشيدى جرقه زد. هرچند اين دو مجموعه نيز  در انديش
ــيده و باليده اند، اما هيچ يك نمى تواند به  ــعرحجم نفس كش درحال و هواى ش
ــيده باشد. مى شود اين گونه گفت  ــعريت رس اندازه ى «آبى ناگهان» به اوج ش
ــت كه با تلاش و كوشش هاى  ــعر حجم اس كه «آبى ناگهان» از اضلاع مهم ش
ــه دارتر برستيغ  ــاعرحجم گراى به ثمر نشسته و بيرق آن ريش ــتمر اين ش مس

مجموعه شعرهايش عرض اندام كرده است.
ــيال انديشه به سمت و سوى  ــاعر را در دنياى س در حقيقت چيزى كه ش
اشراق سوق مى دهد، همان سحر ماورائى واژگان است كه در هر آفرينش ادبى 

و هنرى به شكل معجزه آسايى، به نبوغ معنوى دست مى يازد.
ــد، آن گاه تفكراتش چنان  ــتر مى انديش ــيدى تفكرگرايى كه بيش خورش
ــد.  ــيده و بر بوم نگاهش مى خروش ــيمى آزاد و رها از تارك ذهنش جوش نس
ــمان هفتم  ــيار ملكوتى كه گويى در آس صداى درونى اش آرام، بى دغدغه، بس
ــت كه عدد هفت در شعرهايش از قداست ويژه اى  قدم مى گذارد. بى دليل نيس
ــاعران ديگرى كه در خود مى خزند، وى در  برخوردار گشته است. برخلاف ش

هستى جولان مى دهد و گاه هستى جزئى از خويش مى شود.
ــعر حجم مى گفت: « شعر حجم شعر جسارت هاى زبانى  او در تعريف ش
است كه ناگهان به ذهن تعدى مى كند و انتظار طبيعى را ويران مى سازد. اصل 
ــعر و آسان كردن مناسبات  ــه گانه براى اعتلاى ش پذيرش معرفت در ابعاد س
ــى بدل به وحدتى از  ــترده اى از حضور فيزيك ــد براى ديدار و كثرت گس جدي
حضور در متافيزيك زبان است تا جهان آن سو و پيام آن را دريافت كنى و به 
ــناخت پديده هاى پيرامون خود برسى. شاعران حجم به دعوت عبارت ها در  ش
قلمرو بيان سير  مى كنند تا خود را در لايه  هاى نهان شعر پيدا كنند و جهان 
رابطه هاى خود را گسترده تر كنند. كشف علت هاى غايى مشغله ذهنى و زبانى 
ــاعران حجم مدام در حال رفتن و افتادن در سير و  ــاعران حجم گراست. ش ش
سلوك هاى شاعرانه هستند.دو عنصر تشكيل دهنده در شعر حجم دو واقعيتى 
هستند كه از دو جا بر مى خيزند و در يك جا به وحدت مى رسند. يعنى حذف 
ــاعران حجم، رويت  ــاعر، حركت ش فاصله بين دو پديده موجود در پيرامون ش

پديده هاى نامرئى است كشف نگفته هاست.»
ــعر فردا است و شعر فردا را شعر  ــاعر امروز در ش او مى گفت « نجات ش
ــعر امروز را نفس حجم گرايى تغذيه مى كند. آوانگاردهاى  حجم مى سازد و ش
ــتند، اگر به كاروان شعر نمى رسيدند در ابتداى     ــعر امروز همان كسانى هس ش
ــعر  امروز ايران وامدار شعر حجم است. آنها كه شعر حجم  كار مانده بودند. ش

را «واپسگرا» مى داند به درك درست شعر نرسيدند.»
در ادامه شعرى از اين شاعر را مى خوانيم:
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در آن كرانه كه دل با ستاره همزاد است
به من اجازه در اوج پر زدن داده است

در آن كرانه كه همواره يک نفر آنجاست
كه در پذيرش مهمان هميشه آماده است
در آن كرانه كه خورشيد پيش يک گنبد

بدون رنگ ز بازار حسن افتاده است
هميشه از تو سرودن چه سخت و شيرين است

شبيه تيشه زدن های سخت فرهاد است
سوال مى كند از خود هنوز آهويى

كه بين دام و نگاهت كدام صياد است
دلم كه دست خودم نيست اين دل غمگين

همان دلى است كه جامانده در گوهر شاد است
بدون فن غزل بى كنايه مى گويم

دلم برای تو تنگ است شعر من ساده است...

    سيد حميد رضا برقعى 

رفته. هنوز هم نفسم جا نيامده ست
عشق كنار وصل به ماها نيامده ست

معشوق آنچنان كه تويى ديده روزگار
عاشق چو من هنوز به دنيا نيامده ست

صد بار وعده كرد كه فردا ببينمش 
صد سال پير گشتم و فردا نيامده ست
يک عمر زخم بر جگرم بود و سوختم 

يكبار هم برای تماشا نيامده ست
ای مرگ جام زهر بياور كه خسته ايم
امشب طبيب ما به مداوا نيامده ست
دلخوش به آنم از سر خاكم گذر كند
گيرم برای فاتحه ی ما نيامده ست

     حامد عسكری 

تصورر كن بهاری را كه از دست تو خواهد رفت
خم گيسوی ياری را كه از دست تو خواهد رفت

شبى در پيچ زلف موج در موجت تماشا كن
نسيم بى قراری را كه از دست تو خواهد رفت

مزن تير خطا! آرام بنشين و مگير از خود
تماشای شكاری را كه از دست تو خواهد رفت

 هميشه رود با خود ميوه ی غلتان نخواهد داشت
به دست آور اناری را كه از دست تو خواهد رفت

به مرگى آسمانى فكر كن! محكم قدم بردار
به حلق آويز، داری را كه از دست تو خواهد رفت

    فاضل نظری 

فكـر دريـا به سرش آمــده، قـايق لطفا
قـدمى مـانـده بـه طوفان حقايق، لطفا
آب در بستر دريا به خودش مـى پيچد
دست تان بند كجا هست خلايق لطفا

در تن ماسه قدم های زيادی مانده
روی درياچه نوشتند كـه لايق لطفا

باز از مشرق چشمان تو خورشيد چكيد
گــرمـى عاطفه سوزان شده عـايق لطفا
خواب چشمان مـن آويختـن از عقربه ها
رد پـايـم بـرسان  شهـر دقـايـق، لطفا
اين عروس از صدف سوره ی يوسف آيد
گـل مريم / گـل ميخک دو شقايق لطفا

اين تو و ...اين همه ی دفتر ايام خدا
بنويسيد در آن هــر چـه عـلايـق لطفا

   على سعادتخانى 

قهر باشيم اگر، حوصله ها را چه كنيم؟
از در صلح درايى، گله ها را چه كنيم ؟
دست ها، گرمى آغوش تو را كم دارند

آخ از اين فاصله ها ... فاصله ها را چه كنيم؟
عشق يعنى كه ندانيم، قفس باز شود

خو گرفتن به تو در چلچله ها را چه كنيم
بين ما مسئله ای نيست ، ولى موهايت

به تسلسل برسد ، مسئله ها را چه كنيم؟
«نه» به لب دارد و با چشم «بلى»مى گويد

«نه» سر جای خودش، ما «بله»ها را چه كنيم؟
او در اين فكر كه با زلف پريشان چه كند

ما در اين ترس كه اين زلزله ها را چه كنيم؟
خواجه ، ما سخت به فكر كردن او مشغوليم
توبه خوب  است ولى مشغله ها را چه كنيم؟

   سجاد شهيدی

ديگر كسى برای تو چشم انتظار نيست
ديگر دل شكسته دلان بى قرار نيست

ماهى به تنگ كوچک خود خو گرفته است
ماهى دگر به حال خودش داغدار نيست
پرسيدی ام از عشق و مردد شدم كمى
ديگر به قلب خسته ی من اعتبار نيست
اينجا كسى به فكر كسى نيست نازنين
اينجا كسى برای دل خسته ، يار نيست
باشد منم شبيه تو دل سنگ مى شوم
باشد از اين به بعد دل من دچار نيست

وقتى قطار عشق مرا هم سوار كرد
فهميدم آن زمان كه كسى در قطار نيست

    اميرعباس صالحى

دلت گرفته... الهى كه غم نداشته باشى
فدای چشمت اگر دوستم نداشته باشى
دم غروب مرا در خودت ببار كه چيزی
در آن هوای غريبانه كم نداشته باشى

عجيب نيست...من آنقدر خرد و خسته ام از خود...
كه حال و حوصله ام را تو هم نداشته باشى

«دچار آبى دريای بيكرانم و تنها»
اگر هوای مرا دم به دم نداشته باشى

به جرم كشتن اين خنده ها در آينه...سخت است
كسى به غير خودت متهم نداشته باشى

غمم تو هستى و شادم اگر به سر نمى آيى
منم غم تو…الهى كه غم نداشته باشى...!

    اصغر معاذی 

خود را شبى در آينه ديدم دلم گرفت
از فكر اينكه قد نكشيدم دلم گرفت
از فكر اينكه بال و پری داشتم ولى
بالاتر از خودم نپريدم دلم گرفت

از اينكه با تمام پس انداز عمر خود
حتى ستاره ای نخريدم دلم گرفت

كم كم به سطح آينه برف مى نشست
دستى بر آن سپيد كشيدم دلم گرفت
دنبال كودكى كه در آن سوی برف بود

رفتم ولى به او نرسيدم دلم گرفت
نقاشى ام تمام شد و زنگ خانه خورد
من هيچ خانه ای نكشيدم دلم گرفت

شاعر كنار جو گذر عمر ديد و من
خود را شبى در آينه ديدم دلم گرفت

    اميرعلى نوری 

شرمى ست در نگاه من ، اما هراس نه
كم صحبتم ميان شما ، كم حواس نه

چيزی شنيده ام كه مهم نيست رفتن ات !
درخواست مى كنم نروی ، التماس نه
از بى ستارگى ست دلم آسمانى است

من عابری « فلک » زده ام ، آس و پاس نه
من مى روم ، تو باز مى آيى ، مسير ما

با هم موازی است وليكن مماس نه
پيچيده روزگار تو ، از دور واضح است
از عشق خسته مى شوی اما خلاص نه

     كاظم بهمنى 

به تب و لرز تلخِ تنهايى، به سكوتى كه نيست عادت كن!
 درد وقتى رسيد وُ فرمان داد، مثل سرباز خوب اطاعت كن 

سعى كن وقتِ بى كسى هايت، گاه لبخند كوچكى بزنى
 فكر فردای پيری ات هم باش، گريه هم مى  كنى قناعت كن
زندگى مى  رود به سمت جلو، تو ولى مي روی به سمتِ عقب!

 شده  ای عضوِ «تيمِ تک نفره»،پس خودت از خودت حمايت كن 
گرچه خو كرده  ای به تنهايى،گرچه اين اختيار را داری
 گاه و بيگاه لذت غم را با «رفيقانِ دوست» قسمت كن

شعر، تنها دليلِ تنهايي ست؛ هر زمان خسته شد دلت، برگرد
ماشه را سمتِ دفترت بچكان، شعر را تا هميشه راحت كن!

     اميد صباغ نو 

تو ابر باشى اگر، شانه های من كوه است
عبورت از شب تنهايى ام چه بشكوه است

نه سنگ نيست دلم آن چنان كه مى گويند
به هم فشردگى چند قرن اندوه است
تو هم شبيه خودم بغض در گلو داری
و رنگ پيرهنت آه سرد و بى روح است

هنوز قلقلكت مى دهد عبور نسيم
تن لطيف تو از رعد و برق مجروح است

ببار! حوصله ی گريه ی تو را دارم
تو ابر باشى اگر، شانه های من كوه است

     محمد هدايت زاده 

(١
دست نگهدار!

مهمانى هم حدی دارد
از امشب من به خواب تو مى آيم

(٢
باران

آبرويم را خريد
شبيه مردی كه گريه نمى كند

به خانه برگشتم 

     نيما معماريان

اول دريا آرام بود
و شب ها راه نمى رفت

تا تو هوای شهر به سرت زد.
حالا هزار سال است

دريا گيج،
هى مى رود

هى بر مى گردد .

     الياس علوی 

بعد رفتنت
نه آغوش پنجره اشتياقى به صبح دارد ،

نه خلوت شب ميلى به ماه و ستاره .
من مانده ام

و پرده های آرام اين اتاق تيره
و تارهای عنكبوت .

اينجا
احتمال زندگى كم است .

برنگرد … .!

    سارا شاهدی

(١
به يک اندازه درد مى كشند

آسمانى
كه پرنده اش را سر بريده اند

و چهره ای
كه لبخندش را .

(٢
نگاه كن

هنوز از رفتنت مى لرزم
مثل شاخه ای

كه يكجا پر كشيده اند
تمام پرندگانش 

   ساناز مصدق 

جای پايت را برف پنهان كرد
خنده هايت را خاک

برف ها آب شده اند
سيلاب ها خاک را زير و زبر كرده اند

در چشم انداز اما چيزی نيست
مگر ساقه نازک علفى

كه در نسيم
بازی مى كند

    شهاب مقربين

(١
دكترها

بى خودی به آلودگى ربط مى دهند؛
آسم

اسم كوچک دلتنگى است
كه تنها

به تو مربوط مى شود .
(٢

تو را كه مى بيند
از تعجب

دهان باز مى كند ديوار
و كودک فرياد مى زند:

«يک  پنجره»!

   مهری پاكدل 

تو مهربان تر از آنى كه فكر مى كردم
درست مثل همانى كه فكر مى كردم

شبيه . . . ساده بگويم كسى شبيهت نيست
هنوز هم تو چنانى كه فكر مى كردم
تو جان شعر منى و جهان چشمانم
مباد بى تو جهانى كه فكر مى كردم

تمام دلخوشى لحظه های من از توست
تو آن آن زمانى كه فكر مى كردم

درست مثل همانى كه در پى ات بودم
درست مثل همانى كه فكر مى كردم

    مريم سقلاطونى 

خبری نيست از پرستوها، گفته بودند برنمى گردند
آسمان سياه شهر مرا، اين كلاغان سياه تر كردند

شاخه ها هيزمى رسيده شدند، ميوه ی تلخ شاخه حسرت شد
چشم من خشك و زرد مى بيند يا درختان شهر من زردند؟
شعبده بازی است در هر كنج، شهر در باورش نمى گنجد

باغبان ها به باغ دل دادند، از گل پونه مار پروردند
در گلو ناودان فرو مى ريخت، بغض يك آسمان شكستن را
لانه ی گرم لك لكان خالى ست، دودكش های خانه ها سردند
كار ديگر گذشته است از كار، جای باران تگرگ مى بارد

زخم شمشير آسمان كاری ست، زخم ها زخم و دردها دردند

     شيما شاهسواران احمدی

مانده ام
چگونه تو را فراموش كنم

اگر تو را فراموش كنم
بايد

سال هايى را نيز كه با تو بوده ام
فراموش كنم

دريا را فراموش كنم
و كافه های غروب را

باران را
اسب ها و جاده ها را

بايد دنيا را
زندگى را

و خودم را نيز فراموش كنم
تو با همه چيز درآميخته ای...

     رسول يونان 

گاهى هم عقيده بوده ام با چخوف
كه تفنگ آويخته بر ديوار

عاقبت به دردی خواهد خورد
اما هيچ وقت همينگوی نشدم

پدر من كشاورز است
من شكارچى گل هايى هستم

كه تسليم اند
و دست های كوچک شان را 

هميشه بالا نگه داشته اند.

     رضا جمالى حاجيانى

     زهرا زهيری 

و آرزو هايم را
در صف اتوبوس جا مى گذارم
فردا
روز جهانى خوشبختى ست !
زنگ بزن
و جورى كه صدايت را نشناسم

خداحافظى كن

شاخه گلى كه به تنهايى ام بو برده بودشاخه گلى كه به تنهايى ام بو برده بود
در فاصله ى بين دست هايمان خشكيددر فاصله ى بين دست هايمان خشكيد

هيس !هيس !
قهوه ات را بخورقهوه ات را بخور

و آرامش اين شعر را به هم نزنو آرامش اين شعر را به هم نزن
از سطر بعداز سطر بعد

به خانه بر مى گردمبه خانه بر مى گردم


